
  سلطنتِ حرف: دموکراسی
  

رفته ديگر قرار گدليل پهلوی هم دليل که بی های بی و کلمه
زاييد،  ديگر بودند که حس و حالت میدليلِ هم بودند پهلوی بی

و شکل، . بوددر شعر شکل . بی نامِ ارتباط  بی ارتباط،،بی نام
  .شکلِ سلطنتِ حرف بود

  ١٣�٧ ،...در سالهای شبانه رويايي،      
  

را موجوداتی آدمها به همين خاطر . ی است بر سر برابری و نابرابری اساسیِ پوليتيک پرسشسطو پرسشِبرای ار
توانند  کنند، می  زيرا بر خلاف جانوران که تنها از صدا برای بيان درد يا لذت استفاده میدانست، ذاتاً پوليتيک می

 تا از آن چيزی مشترک و  هم بگوينديگرانبه دحرف بزنند و آن حرف را داد يا از بيداد  از ،سخن به لطف
پيش از هرچيز کند  ای می گويد که آنچه پوليتيک را کنشمندی ويژه اما ارسطو نمی. مربوط به همگان بسازند

آفريند تا بتوان در آنجا  که سپهری خاص میـ حرفِ پوليتيک همه از اين منظر . سخنگويی استاثبات توانايي 
 توانا به آنها وهمچون کسانی توانا به ناميدن را هايي  های همگانی و مشترک و سوژه هايي را همچون ابژه ابژه

 تنها به  حرف زدنِ آنهايي که بر سر به رخ کشيدنِ تواناييِبرسر حرف است،  ـی آنها آزمود  دربارهاستدلال
  .آفرينش سخنبه  نه پنداشتيم  توانايشان میتوليدِ صداباز

 در آن به  در ابتدا و با توجه به شکلِ نظم موجود که نه صوت، حرف شناخته شوندخواهند اين حرفهايي که می
دليلی به نظر  رسد، حرفهای بی رر میسخن و جا سهمی مشخص واز پيش مقو  و مکان هرکس از تقسيمات زمان

حرفی هم به  هر دهانی برایچون در آن تقسيمات . اند ديگر قرار گرفتههم پهلوی همدليل  بیآيند که انگار  می
در دليلی جز اينکه هر حرفی با حرف ديگر  بی هيچ که ـ  وقتی حرفهايياما . اندازه همان دهان منظور شده است

ه حرف زدن تواناست به دست تعريفی دوباره از آنکه بتا  نشينند پهلوی همديگر می  ـاستحرف بودنش هم ارز 
مرزبندی ديگری از نظمی که امور حسی را به ديدنی و ناديدنی،  شود که حس و حالتی ديگر زاييده می ،بدهند

  .دهد  ارائه میکند  تقسيم میگفتنی و ناگفتنی، شنيدنی و ناشنيدنی، شدنی و ناشدنی
همان تقسيم بندیِ موجود کند  را هم که تعيين هويت میکه نام چرا زنند نامی ندارند،  آنان که اين حرفها را می

خواهند شبکه  وقتی که میگيرند  حرف میخود  از ینام هم،نامان پس بی. ت کرده بودامور حسی از پيش قسم
پس آنان که . کنند  ارتباط جديدی را بنياد میندنز  که میربطی اما در حرف بی. دنسل موجود را بگارتباطات

 نه شمردنی استه ک. مردم: نامی است دهند که نام بی  نامی به خود می،خواهند حرف را محمل اثبات برابری می
. گيرند ه يکی می از آنروست که با مردم ناميدن خود، خود را با همشان ناشمردنی بودن. پذير و نه شمارش

  . دنطلب میبرای سرشماری را  ديگر ای که قاعده آنرو ازشان  ناپذيری شمارش



که  هايی  دهان. ر دهاندحرف آزادِ گردش  :تا کسی نباشد که حرف آخر را بزند بايد که حرف بياوردو حرف 
 اينجاست که شکلِ. خواهند کنند و آن را فرجام فريادشان می با چنين گردشی آغاز می زنند آزادی را فرياد می

دليل کلماتی  که گردش بی.  حرف هم يعنی دموکراسیو سلطنتِ. شود  حرف می سلطنتِ، شکلِحرف زدن
 برای فها در ابتداگيرند که اين حر  قرار می مردمیدليل پهلوی همديگر در دهان همان یاست که پيوسته ب

  .شد  قلمداد میدليل دهانشان بی
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